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حوادث   سلحشوري   و   عاشقانه   دو   ويژگي   مهم   رمانس   به   شـمار    .   رمانس   از   انواع   داستان   است   كه   به   دنياي   ميان   افسانه   و   رمان   تعلق   دارد
رشادت   قهرمانهاي   اصلي   رمـانس،    .  زنند   العاده   مي   اند   و   دست   به   كارهاي   خارق   هايي   فرا   انساني   هاي   رمانس   داراي   توانايي   شخصيت.   روند   مي

گذارنـد، امـا در وراي       داشتني از خود به نمايش مي  اي دوست يابد و هر چند اين قهرمانان معمولاً چهره براي رسيدن به وصال يار بروز مي     
. شـود    كمـتر   مـشاهده   مـي     -خـورد    آنگونه   كه   در   داستانهاي   اخلاقي   به   چشم   مي -هاي   اخلاقي   اعمال   آنها   و   بالطبع   حوادث   داستاني،   آموزه

تواند نماد مطلق برخـورداري از خصوصـيات           زند و نه چون حماسه مي قهرمان رمانس، نه چون اسطوره به خدايان و ابرقهرمانان پهلو مي       
افتد   ولي   همواره   به   قدرت   زور   بازوي   خود   از      دلي   خود   به   رنج   مي   باخته   كه   گاه   از   ساده   است   پاك   قهرمان   رمانس،   عاشقي.   فوق   طبيعي   باشد
آنگونه   كه   اميرارسـلان    .  رسد   شود   و   بالاخره   نيز   به   وصال   مي   هاي   شورانگيزي   مي   است   كه   خالق   صحنه   اي   باخته   او   پاك.  گريزد   رنج   و   درد   مي

 . لقا   رسيده   و   بار   ديگر   بر   تخت   پادشاهي   تكيه   زند   كند   تا   به   وصال   فرخ   دلي   و   دلبري   را   طي   مي   نامدار   مراحل   عشق   و   ساده
هاي ديني، حكايات اخلاقي، داستانهاي تراژيـك،    هاي پريان، قصه ها، افسانه توان گفت كه حكايات عرفاني، حماسه       در يك نگاه كلي مي    

گـري   رمانـس        هاي   واقعي   از   زندگي   بزرگان   سياسي   و   ديني   كمتر   جايي   براي   جلوه   هاي   رمزي   و   قصه   هاي   فلسفي،   قصه   حكايات   طنز،   قصه
اين   آثـار   كـه     .  خورد   هاست،   تعدادي   رمانس   به   چشم   مي   كتابي   كه   حاوي   انواعي   از   قصه)  1(با   اين   حال،   در   ميان   بيش   از   چهارصد.   اند   گذاشته

 . تعدادشان   سايه   افكنده   است،   غالباً   مشهورتر   از   بسياري   از   انواع   ديگر   ادبي   هستند   عظمت   نامشان   بر   قلت   
استاد عبدالعلي دستغيب در گفت و گو با نگارنده داستانهايي چون اميرارسلان نامدار، خسرو و شيرين، بيژن و منيژه و زال و رودابـه را                   

 . كند   هاي   فارسي   محسوب   مي   در   زمره   رمانس
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 . اند   به   بيش   از   چهارصد   عنوان   از   اين   آثار   از   ايران   و   كشورهاي   همجوار   دست   يافته -در   نيمه   راه   باشند
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تهـران،   بـاغ     (»  ادبـي «دكتر   سيروس   شميسا   نيز   در   كتاب   انـواع    
،   داراب   نامه،   سـمك   عيـار،   اميرارسـلان   رومـي،       )235،   1370آينه،   

هاي   رمانـس       سندباد   نامه،   هزار   افسان   و   بختيارنامه   را   از   جمله   نمونه
تـوان       هاي   ديگري   نيز   مـي    با   اين   حال   نمونه.   نمايد   فارسي   معرفي   مي

براي   رمانسهاي   فارسي   برشمرد   كـه   ممكـن   اسـت   صـاحبنظران   در       
د   توان درباره داستان اميرارسلان رومي با اميرارسلان نامـدار بيـان نمـود، تأكي ـ       رمانس ناميدن برخي از آنها ترديد داشته باشند، اما آنچه مي        

 . توان   به   عنوان   الگوي   رمانس   فارسي   معرفي   نمود   چنانچه   آن   را   مي. اغلب   منتقدان   ادبي   به   رمانس   بودن   اين   اثر   است
هاي   خلق   اثر،   ارتباط   داستان   با   داستانهاي   ديگـر       ساختار،   محتوا،   زمينه.    است   هاي   مختلفي   قابل   تأمل   و   بررسي   رمانس   اميرارسلان   از   جنبه

توانـد    نامه و ملك جمـشيد مـي     گيري خالق آن از كتابهاي همچون شاهزاده شيرويه و مقايسه آن با داستانهايي همچون رستم  فارسي و بهره  
   الـي    470،   صفحات   1382تهران،   چشمه،   (»  ادبيات   عاميانه   ايران«هرچند   دكتر   محمدجعفر   محجوب   در   كتاب   .  اي   مفصل   باشد   عنوان   مقاله

 . شود   به   اين   مورد   اشاره   مفصل   نموده   است،   اما   در   اين   مقاله،   تنها   مثلهاي   منظوم   اين   رمانس   به   اختصار   بررسي   مي) 525
زاده، با استخراج شعرنماي كتاب اميرارسلان و انضمام آن به انتهاي اثر،     خوشبختانه پژوهشگر و ويراستار اين كتاب، آقاي منوچهر كريم    

الممالك   شيرازي   در   رمانس   اميرارسلان      علي   نقيب   اما   نه   تمام   اشعاري   كه   ميرزا   محمد.   اند   زحمت   انتساب   اشعار   به   شاعران   مختلف   را   كشيده
گيرند   و   نه   شـأن   بيـان        در   رديف   مثلهاي   منظوم   قرار   مي  -   كم   و   كاست   به   درج   آن   اقدام   نموده   و   ويراستار   نيز   با   تنظيم   الفبايي   و   بي  -آورده   

 . هر   يك   از   اين   مثلها   به   روشني   مشخص   است   و   كوشش   نگارنده   اين   مقاله   نيز   رسيدن   به   اين   دو   هدف   است
امثالـي    .  مثلها   و   زبانزدهاي   كتاب   اميرارسلان   نامدار   به   دو   شكل   نظم   و   نثر   از   لابلاي   حوادث   داستان   و   روايت   راوي   گنجانده   شده   اسـت 

باشـند، تقـسيم      اند و اشعاري كه سرايندگان آن گمنام مـي   نيز كه در قالب اشعار نقل شده به دو دسته اشعاري كه سراينده آنها شناخته شده  
 . شوند   مي

فردوسي،   نظامي   گنجـوي،    :  توان   به   اسامي   زير   اشاره   نمود   الممالك   امثالي   را   از   آنها   به   نظم   بيان   كرده،   مي   از   معروفترين   شاعراني   كه   نقيب
وحشي بافقي، سعدي، ظهيرالدين فاريابي، قاآني شيرازي، هاتف اصفهاني، ميرنصر اصفهاني، مجمر اصـفهاني، صـباحي بيگـدلي، حـافظ،             

 .محتشم   كاشاني،   خيراني،   صباحي   بيگدلي،   يغماي   جندقي   و   قصاب   كاشاني
امثال و حكم به كار رفته در اثر، معمولاً تأثير چنداني در حركت داستاني رمانس اميرارسلان ندارند و حذف آنها اثري در سير حوادث و 

هاي   حكيمانه   كه   چنين   بجا   در   پيكره   رمـانس   اميرارسـلان   جـاي         توان   گفت   كه   اين   جمله   به   عبارتي   مي. گذارد   ساختار   داستان   به   جاي   نمي
ي   شوند، اما از آنجا كه هر جزء يك اثر ادب  نويسي امروزه از حشويات قبيح ـ و نه مليح ـ يك اثر ادبي محسوب مي اند غالباً در داستان    گرفته

پـرداز،   نقـش   اساسـي   ايفـا          هاي   نغز   و   اقوال   مشهور،   در   انتقـال   انديـشه   قـصه      را   بايد   در   چارچوب   نوع   آن   سنجيد   بايد   گفت   كه   اين   نكته
 . نمايند   مي

توان   درباره   داستان   اميرارسلان   رومي   با      آنچه   مي
اميرارسلان   نامدار   بيان   نمود،   تأكيد   اغلب   منتقدان   

 ادبي   به   رمانس   بودن   اين   اثر   است
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نويسي امروزي جايگاهي ندارد و نوعـي اطنـاب        در داستان الممالك به كار گرفته، نقل امثال و حكم در داستان آنهم در وسعتي كه نقيب 
گويـي       كه   همواره   از   اهـداف   مهـم   قـصه     -گويي،   خصوصاً   با   توجه   به   تعليم   در   كنار   سرگرمي   شود،   اما   در   شيوه   قصه   آور   محسوب   مي   ملال

گـو       شده   است   كه   نشان   از   آگاهي   بيـشتر   قـصه     نقل   به   جاي   مثل   و   زبانزد   و   حتي   تمثيل،   نه   تنها   زائد   محسوب   نمي -شده   است   محسوب   مي
بدون   شك   اميرارسلان   بدون   ذكر   امثال   منظوم   و   غيرمنظومش   نيز   فضاي   جذاب   است   و   شايد   اگر   اين   قصه   به   جـاي   روايـت     .   داده   است   مي

خانه براي عامـه    تر همچون قهوه شفاهي در قصر ناصري و تحرير آن توسط دختر فرزانه ناصرالدين شاه يعني فخرالدوله، در محلي عمومي               
و   شود، اما اولاً خلق اثـري بـديع         كلامهاي نقالان در اين اثر مشاهده مي  شد، اينگونه از كلام نغز غني نبود، هر چند بسياري از تكيه             نقل مي 

تابيـده و     گويي شاهانه، عاميانگي صرف را برنمـي  شود، زيرا قصه هاي عامه مشاهده نمي ثانياً چنين غنايي از امثال منظوم در بسياري از قصه   
 .)1(شود   اينگونه   رمانس   اميرارسلان   به   مدد   امثال   و   حكمش   به   تعليم   متمايل   مي

چينـان   خرمـن        اما   راويان   اخبار   و   ناقلان   آثار   و   طوطيان   شكرشكن   شـيرين   گفتـار   و   خوشـه   «:   شود   داستان   اميرارسلان   اينگونه   آغاز   مي
اند كه در شهر   گونه به جولان درآورده خرام سخن را بدين سخنراني و صرافان سر بازار معاني و چابك سواران ميدان دانش و توسن خوش         

مصر سوداگري بود خواجه نعمان نام داشت، صاحب دولت و ثروت و شصت سال از عمرش گذشته، سرد و گرم روزگـار را چـشيده و               
الممالـك،       نقيـب (»  .داد      مـي    جهانديده،   زيرك   و   عاقل   بود   و   در   علم   رمل   و   اسطرلاب   و   نجوم   سرآمد   جهان   بود   و   از   ماضي   و   مستقبل   خبر

هـا       چنانچه   از   عيـن   نوشـته  )  47،   ص   1379زاده،   تهران،   طرح   نو،      اميرارسلان   نامدار،   پژوهشگر   و   ويراستار،   منوچهر   كريم:   ميرزا   محمدعلي
سواران ميدان دانش و طوطيان شكرشكن شيرين گفتـار   اي همچون چابك    گونه  گو از همان آغاز به استعارات و تشبيهات مثل          آيد، قصه   برمي

ها   نيز   اولين   صفحات      الممالك   از   انواع   مثل   اما   استفاده   نقيب.  يابد   آورد   و   استفاده   از   همين   تشبيهات   در   تمام   طول   داستان   استمرار   مي   روي   مي
افتد،   با   حمله   فرنگيان   به      اتفاق   مي  -كه   پيشتر   به   سرزمين   روم   مشهور   بود  -اين   داستان   كه   در   سرزمين   عثماني.  دهد   داستان   خود   را   نشان   مي

زن   سلطان   ملكشاه   از   بيم   اسير   شدن   به   دست   فرنگيان،   جامه   كنيزان   به   بر   كرده   .  )2(شود   آغاز   مي  -   منظور   دولت   عثماني   مسلمان   است–روم   
از   آن   سـو،   خواجـه   نعمـان،   بازرگـان       .  ماند   كنند   او   جا   مي   اي   پياده   مي   نشيند   و   هنگامي   كه   فرنگيان   اسيران   خود   را   در   جزيره   و   بر   كشتي   مي

در   حالي   كه     -آيد   كه   بانوي   حرم   سلطان   ملكشاه   اي   فرود   مي   يابد   و   به   همان   جزيره   مصري،   از   طريق   علم   رمل،   سفر   دريايي   را   سودبخش   مي
گذراند   و   در   برخورد   خواجه   نعمان   و   بانوي   حرم   سلطان   ملكـشاه،   اينگونـه   مثـل   منظـوم          به   تنهايي   روزگار   مي  -اميرارسلان   را   حامله   است

 :نمايد   چهره   مي
 كه   با   آزادگان   دائم   به   كين   است  فلك   را   عادت   ديرينه   اين   است

 )50:همان(

ه   كه   ميرزا   محمد   علـي    شد، اما امروزه و پس از بررسي اسناد دوره قاجار تأييد شد             ـ پيشتر درباره هويت واقعي خالق امير ارسلان نامدار، نظرات متفاوتي عنوان مي            1
 ـ  نقال   ناصر   نقيب  ـ  اين   داستان   را   شبها   براي   شاه   نقل   مي   الممالك     .نمود   الدوله،   دختر   شاه   آن   را   تحرير   مي   كرد   و   فخر   الدين   شاه   

سرزمين   چين،   مـحـل     افتد، زيرا در آن داستان نيز  ـ با اين حال داستان متعلق به فرهنگ ايراني است و چنين مواردي در داستانهايي چون سمك عيار نيز اتفاق مي                   2
 . بيشتر   اتفاقات   است
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نمايد كه همسري خواجه نعمان را قبول نمايد و بـانو، سـر بـه زيـر                خواجه نعمان با شنيدن داستان زندگي زن تنها، به وي پيشنهاد مي           
 .البته   خانه   تو   براي   من   از   اين   جنگل   بهتر   است«: گويد   كند   و   سپس   مي   انداخته   و   دمي   فكر   مي

 گله   از   روزگار   نتوان   كرد  با   قضا   كارزار   نتوان   كرد
 )52: همان(» .برخيز   برويم. مقدر   چنين   بود،   كه   ملكشاه   كشته   شود   و   من   قسمت   تو   بشوم

اي است كـه    يه اي بيان شده است كه گويي تأييد چنانچه پيداست، مثل منظوم فوق، هر چند زبان حال مادر اميرارسلان است، اما به گونه      
 . كند   اي   بر   روايت   منطقي   داستان   وارد   نمي   الممالك   به   عنوان   كلامي   نغز   بر   موقعيت   داستاني   بيان   كرده   است   و   حذف   آن   خدشه   نقيب

شود و در ده        شود و ارسلان در هفت سالگي به معلم سپرده مي    بانوي سابق ملكشاه، بعد از زادن ارسلان، بانوي خانه خواجه نعمان مي           
سـپس   ارسـلان   زيـر   نظـر   يـك        .  كنـد    رسد،   چنانچه   با   علماي   مصر   به   فارسي   و   عربي   مباحثه   مي   سالگي   در   جميع   علوم   به   مرتبه   اجتهاد   مي

تواند تـشخيص دهـد كـه او           زدن كسي نمي  آموزد كه موقع حرف آموزد تا اينكه هفت زبان را چنان مي  آموزگار فرنگي، زبان فرنگي را مي     
رومي است يا فرنگي، و بالاخره ارسلان در سيزده سالگي، وقتي از رفتن به بازار و نشستن در حجره امتنـاع نمـوده و تقاضـاي اسـب و                          

 :كند   الممالك   با   اشاره   به   بازگشتن   ارسلان   به   اصلش   از   اين   مثل   منظوم   استفاده   مي   كند،   نقيب   شمشير   و   خنجر   و   تركش   مي
 »گرچه   با   آدمـي   بـزرگ   شـود  زاده   گرگ   شـود   عاقبت   گرگ«

 )61: همان(
همـه   از   عاقبـت   خواجـه   نعمـان   مـصري        .  كنـد    خان   را   به   جرم   اهانت   به   او   و   مادرش   به   دو   نيم   مـي    ارسلان،   ايلچي   فرنگ   يعني   الماس

ست كه پطرس شاه فرنگ نيز آمـاده نـبرد بـا            كند و اين در حالي ا بيند كه ارسلان، روم و فرنگ را مسخره مي   ترسند، اما او در رمل مي       مي
و   چـون   اميرارسـلان   بـا      .  افزايد   خان   فرنگي   را   نيز   كشته   و   بر   صولت   خود   مي   اميرارسلان   در   نبردي   ديگر   سام.   شود   كشتگان   ايلچي   خود   مي

راوي،   ضمن   اشاره   به   قربـاني   نمـودن   سـركردگان   فرنگـي   در         -اش   تكيه   بزند   تا   بر   تخت   پدري  -رسد   غازيان   اسلام   به   دروازه   استانبول   مي
 :كند   گونه   نه   چندان   آشنا   اشاره   مي   ركاب   اميرارسلان،   به   اين   مثل

 » سگان   و   خوكهاي   جنگلي   را  به   جاي   گوسفندان   كرده   قربان«
 )9: همان(

لقا   كه   دختر   شاه   فرنگ   بوده،   در   چـه       غافل   از   اينكه   فرخ.  شود   لقا،   عاشق   وي   مي   اميرارسلان   با   ديدن   تصوير   دختري   پانزده   ساله   به   نام   فرخ
از   آن   سو،   پطرس   شاه   كه   خبـر    .  كند   پا   زده   و   ناشناس   و   تنها   به   سوي   ديار   دشمن   حركت   مي   اميرارسلان   به   قدرت   پشت.   وضعيتي   قرار   دارد

شنود، با شنيدن ماجرا، از زبـان تنهـا بازمانـده حملـه يـاران                  خان و نود و نه نفر از همراهانش را مي      شدن فرمانده سپاه خود، الماس      كشته
در   چنيـن   احوالـي     .  هاي   شهر   آويزان   نماينـد    دهد   كه   تصاويري   از   اميرارسلان   كشيده   و   بر   دروازه   خان،   دستور   مي   اميرارسلان   به   ياران   الماس

توانـد بـه مـرگ        الممالك با تصوير چنين موقعيتي، كه ظـاهراً مـي        رساند و نقيب است كه كشتي حامل اميرارسلان، او را به ديار فرنگ مي        
 -نمايـد    كـه   در   چنـان   موقعيـتي   حتمـي   مـي       -المثل   منظوم،   خط   بطلان   بر   احتمال   مرگ   اميرارسلان   اميرارسلان   بينجامد،   با   نقل   اين   ضرب
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 : كشد   مي
 »نه   بر   خواهش   و   هر   كه   خواهد   كند  قضا   و   قدر   هر   چه   خواهد   كند«

 )125: همان(
شدن اميرارسلان از كشتي و تنها ماندن او در جنگل و ديدن تصوير دورشدن كشتي حامل يارانش، عقل امير بـر وي نهيـب          به گاه پياده  

كني؟ چرا از تخت سلطنت برخاستي و پشت پا زدي به پادشـاهي روم و از      زده كه اي نامرد اين چه كاري بود كه كردي؟ در اينجا چه مي     
دهد   كه   در   راه   معشوق   بايد   از   جان      لباس   مرصع   گذشتي   و   به   اين   لباس   مندرس   فرنگي   قانع   شدي؟   سپس   امير   پاسخ   عقل   خود   را   چنين   مي

 :شود   با   اين   حال،   گلايه   اميرارسلان،   در   قالب   قطعه   شعري   از   ميرزا   نصر   اصفهاني   اينگونه   بيان   مي. گذشت
 اي   آشكـارا   كنــد   غــم   تــازه  فلك   هر   زمان   دختري   وا   كند«

 كسي   گشته   دمساز   هم   كه   از   بي  آواز   هم   دو   كس   را   كـه   بيند   هم
 نبينند   هـرگز   دگــر   روي   هـم  چنان   دورشـان   افكنـد   از   ستـم
 »بنازم   به   انصـافت   اي   آسمان  هميـن   از   دو   رنگيت   دارم   فغان

 )127: همان(
 :شود   مهري   دنياست،   در   بخشهاي   مختلف   تكرار   مي   آميز   نويسنده   بر   بي   ها   كه   حاوي   اعتقاد   حكمت   گونه   ها   و   مثل   اينگونه   مثل

 »كه   هر   خاشاك   من   افتاد   جايي  فلـك   زد   بر   بساطـم   پشت   پايـي«
 )50: همان(

 »كو   به   كو   در   به   درم   گردانــي  سامـانـي   اي   فلــك   چنــد   ز   بي«
 )127: همان(

 »همان   دم   نغمه   دوري   كند   ساز  آواز   فلك   بيند   دو   همــدم   را   هـم«
 )322: همان(

 »اش   را   به   هـم   تافتـه   سـرپنجه  فلك   دست   قدرت   بر   او   يافته.... «
 )379: همان(

برخي از اشعار به تمام معني مفهوم مثل دارند كه از آنها به عنوان مثال به مفهوم اخص ياد شده است و بعضي از اين اشـعار، اشـعاري             
 . اند   شود   از   اين   دسته   اند   كه   اغلب،   اشعار   محجوري   كه   با   مضامين   تراژيك   به   مثل   مشهور   در   اميرارسلان   بيان   مي   گونه   مثل

خواجه   طاووس   بـا   اينكـه   فرنگـي      .  شود   اميرارسلان   بعد   از   ورود   ناشناسش   به   ديار   فرنگ،   با   خواجه   طاووس   و   خواجه   كاووس   آشنا   مي
نماينـد،   بـه   نوعـي         هر   يك   از   فرنگيان   كه   با   اميرارسـلان   برخـورد   مـي   .  رساندن   به   اميرارسلان   است   است،   اما   مسلمان   بوده   و   درصدد   ياري
هاي   اميرارسلان   بيانگر   ايـن   مـسئله        پروايي   با   اين   حال،   بي.  دهد   آيند،   اما   اميرارسلان   تن   به   شناسايي   نمي   درصدد   كشف   چهره   واقعي   او   برمي
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 . است   كه   گويي   سر   او   از   خود   او   نيست
 »بــرد   به   قـلابـش   ديگــري   مي  رود   گرفته   عشق   نه   به   خود   مي«

 )139: همان(
شمس   وزير   مسلماني   اسـت   آزاده   و    .  كند   هاي   شمس   وزير   و   قمر   وزير   را   وارد   داستان   مي   راوي   سپس   دو   وزير   پطرس   شاه   فرنگي   به   نام

هاي   قمر   وزيـر       شود   و   ادامه   ماجراها   را   كشمكش   لقا   نيز   عاشق   اميرارسلان   مي   پيش   از   اين،   فرخ.  گري   است   مزدور   و   بدجنس   قمر   وزير   حيله
 . زند   لقا   و   اميرارسلان   رقم   مي   و   فرخ

الممالك از سه مثل منظوم، چگونگي استفاده راوي از مثل را بـه   لقا و چگونگي استفاده نقيب  بيان تصويري از برخورد اميرارسلان و فرخ      
لقا كه عيسوي مذهب است، به عشق اميرارسلان مسلمان گشته اما او كه توانايي اظهار اين همه غوغاي درون را     فرخ.   كند   زيبايي   آشكار   مي

ق   شود، زيرا او نيز لبريز از عش  گيرد، اما به بهانه عبادتي دو ساعته، آماده خودكشي مي ندارد بالاخره در آستانه همسري اميرهوشنگ قرار مي      
 . رساند   گاه   يار   مي   در   چنين   موقعيتي   اميرارسلان   خود   را   به   حجله. اميرارسلان   است

ملكـه   كجاسـت؟     !  اي   دل   غافل«با   خود   گفت   .  كس   نيست   اميرارسلان   هر   چه   نظر   كرد   ببيند   ملكه   كجاست،   ديد   بجز   اميرهوشنگ   هيچ« 
شـايد   ملكـه   برنجـد،   يـا       !  نـامزد «  خواست   داخل   شود   و   اميرهوشنگ   را   دو   نيم   كند،   باز   به   خود   هِي   زد»  داماد   را   تنها   گذاشته   كجا   رفته؟

» .داماد   بيچاره   را   چرا   منتظر   گذاشته؟   آن   وقت   كشتن   اميرهوشنگ   آسان   است.  كند   اول   بروم   ببينم   يارم   كجاست   و   چه   مي.   فسادي   به   پا   شود

زند؛ درسـت گـوش       آيد كه يكي با خودش حرف مي حيران و سر در گريبان آمد در كنار درياچه ايستاد و قدري فكر كرد، ديد صدايي مي     
چنـد   شـب     !  خـدايا «گويـد       كند،   مي   به   دنبال   صدا   رفت   ديد   كنيز   سياهي   تكيه   به   ديوار   داده   قُرقُر   مي.  آيد   داد   ديد   كه   صدا   از   گنبد   كليسا   مي

 »!نصف   شب   چه   وقت   عبادت   است. گذارند   بخوابيم   ايم   نمي   امشب   هم   كه   شب   عروسي   است   و   از   زحمت   خلاص   شده. ام   است   نخوابيده
و   شمـشير   را   از    »  .اگر   اين   حرامزاده   مرا   ببيند   ممكن   است   فرياد   بزند   و   رسوا   بشوم؛   حتماً   ملكه   در   اينجاست«   اميراسلان   با   خود   گفت   

شمـشير   را   در    .  كش   زد   به   كمرش   كه   مثل   خيار   تَر   دو   نيـم   شـد     زد   غلاف   طور   كه   كنيز   ايستاده   بود   و   با   خودش   حرف   مي   غلاف   كشيد   همان
 . از   تأثير   آن   صدا   زانوي   اميرارسلان   سست   شد   و   حالش   دگرگون   شد. كند   غلاف   منزل   داد   و   جلو   آمد،   شنيد   يكي   با   صداي   حزين   گريه   مي
 ناله   مرغ   گرفتار   نشاني   دارد  نه   گرفتار   بود   هر   كه   فغاني   دارد

 . درست   گوش   كرد،   نواي   آشنا   به   گوشش   آمد،   صداي   ملكه   را   شناخت
 آري   آري   جان   فداي   آشنا  آشنا   دانـد   صـداي   آشنـا

رفت   پشت   پرده   و   پرده   را   كنار   زد،   ديد   ملكه   با   همان   حالت   مشاطه   كـرده   روي    .  همين   كه   صداي   ملكه   را   شنيد،   گويي   جان   به   تنش   آمد
تـو    !  پروردگار   مـن «گويد      كند   مي   اي   كه   جگر   سنگ   را   كباب   مي   نيمكت   نشسته   و   جام   شرابي   در   دست   دارد   و   سر   سوي   آسمان   كرده   با   ناله

ر   ام؛ روا مدار كه من در سن جواني با دل پر درد اين جام زه ـ      ام و پناه به درگاه تو آورده      ام و مسلمان شده     داني كه از دين باطل برگشته       مي
داني   عشق   اميرارسلان   به   چه   پايه   در   مـن       تو   مي!  خدايا. را   بنوشم   و   آن   بيچاره   خودش   را   از   فراق   من   بكشد   و   هر   دو   ناكام   و   محروم   بشويم
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حالا   كه   راه   چاره   من   از   هر   طرف   بسته   شـده    .  ام   بجز   اميرارسلان   نگذارم   دست   اَحدي   به   دامن   من   برسد   اثر   كرده؛   روز   اول   با   تو   شرط   كرده
 .نوشم   من   در   وفاي   عهدم   به   اميرارسلان   اين   جام   زهر   را   مي!    تو   شاهد   باش   اند،   اي   خداي   من،   و   مرا   به   ديگري   داده

 طبيبــم   گفت   درمانـي   نــدارد   درد   مهجـــوري
 »خود   را   كشتم   و   درمان   آن   كردم! گفت   غلط   مي
چـه    !  مـروت    بـي «:  تابانه   داخل   گنبد   شـد   و   فريـاد   زد     جام   را   نزديك   دهان   خود   برد،   خواست   بنوشد   كه   طاقت   بر   اميرارسلان   نماند؛   بي

 )221: همان(» !كني؟   بگذار   زمين   كه   رسيدم   مي
 .لقا   و   چنين   است   بيان   دلتنگي   اميرارسلان   از   فراغ   فرخ

 »يار   چون   نيست   زندگي   عارست  زنـدگـي   بهـر   ديـدن   يارست«
 )323: همان(

  بينـد، امـا بـا حيلـه قمروزيـر،            شود، آسيبي نمي  لقا و ديگر آشنايانش محافظت مي اميرارسلان تا وقتي در مقابل قمروزير، از جانب فرخ 
زدن   نموده، ماهيت خود را آشكار نموده و درحقيقت پس از پـس   اميرارسلان كه تا آن زمان خود را پسر خواجه طاووس فرنگي معرفي مي       

هـوش   نمـوده   و        لقا   را   بي   او   با   حيله   قمروزير   فرخ. شود   لقا   و   اعتماد   نمودن   به   قمروزير،   مشكلات   واقعي   اميرارسلان   آغاز   مي   محافظت   فرخ
لقـا بـوده، ماهيـت واقعـي خـويش را آشـكار                نمايد و در اينجاست كه قمروزير كه خود نيز عاشق فرخ      طلسم بندي را از گردن او باز مي       

او   به   جهان   ديگري   پرتاب   شده   و   پس   از   طي   دوره   آوارگي   و   برخورد   با   قلعه   .  شود   سازد   و   اينگونه   دوران   سرگرداني   اميرارسلان   آغاز   مي   مي
رسد و ذكـر      سنگ و فولادزره، كشتن قمروزير و مادر فولادزره و شكست دادن ساحران و جادوگران و جنيان به كاميابي و فرمانروايي مي    

 :اند   يابد   كه   از   آن   جمله   هاي   منظوم،   همچنان   در   قصه   امتداد   مي   گونه   هاي   منظوم   و   مثل   مثل
 »گرديـــم   يار   در   خانه   و   ما   گـرد   جهـان   مي  گرديــم   آب   در   كوزه   و   ما   تشنه   لبان   مي«

 )350: همان(
 »ببين   به   كيست   اميدت،   بدان   كه   اوست   خدا  اي   كه   اميدت   بريد   از   همـه   جا   به   ورطه«

 )354: همان(
 »راستـــي   از   تــو   ظفــــر   از   كـــردگــار  راستــي   آور   كـه   شـــــوي   رستـگـار«

 )400: همان(
 »روي   شود   هر   كه   در   او   غـش   باشــد   تا   سيه  خوش   بود   گر   محك   تجربه   آيد   به   ميان«

 )405: همان(
 »دارد   شيشه   را   در   بغـل   سنـــگ   نگــه   مـي   دانم   گر   نگهدار   من   آن   است   كه   من   مي«

 )438: همان(
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 »پايان   شب   سيه   سفيد   است  در   نوميدي   بسـي   اميـد   است«
 )465: همان(

 »آري   آري   جان   فداي   آشنا  آشنــا   داند   صــداي   آشنـــا«
 )555: همان(
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